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ناتوان از ایفای هر گونه نقش رســمی در 
نمایشگاه، سفارت آمریکا خود را به یک رابط 
آرام بین موزه هنر مدرن و میزبانان فرانسوی 
محــدود کرد. ایــن میزبانان شــامل انجمن 
فرانســوی اقدام هنری بودند کــه به وزارت 
امور خارجه و وزارت آموزش ملی وابسته بود. 
ایــن انجمن با یک »کمک مالی« قابل توجه 
برای یک کاتالوگ لوکس، پوســترها و »تمام 

تبلیغات نمایشگاه« پیشقدم شد. 
این ارتباط جالب اســت: این انجمن یک 
»اهداکننده کمک های مالی« به کنگره آزادی 
فرهنگی نیز بود، و مدیر آن، فیلیپ ارلانگر، به 
گفته جانکی فلیشــمن، »یکی از آن افراد در 

نقدی بزرگی را برای ســه نقاشی برتر فراهم 
کرد )هالتبرگ جایزه اول برای بهترین نقاشی 
را با جووانی دووا و الن رینولدز تقســیم کرد، 
هر کدام ۱۰۰۰ فرانک سوئیس یا ۲۰۰۰ دلار 
دریافت کردند که توســط فلیشمن »اهداء« 
شــده بود(. بودجه ســازماندهی نمایشگاه و 
برای حمل ونقل و تبلیغات آن در طول سالی 
که به تور می رفت، مســتقیماً توســط بنیاد 
فارفیلد تأمین شــد. برنامــه بین المللی موزه 
هنر مدرن، هزینــه حمل ونقل آثار به اروپا و 
برگشت را با استفاده از پول ارائه شده توسط 
صندوق برادران راکفلر پرداخت کرد. شــبکه 
رســانه ای کنگره نیز سهم خود را در تقویت 
 Preuves تأثیر نمایشــگاه انجام داد. نشریه
نیمی از شــماره اکتبر ۱۹۵۶ خود را به این 
نمایشــگاه اختصاص داد و یک نظرســنجی 
بین المللی از نقاشــان جوان در مورد موضوع 
انتزاع در مقابل هنر فیگوراتیو منتشــر کرد. 
جوسلسون، که اظهار داشت »مسائل مربوط 
به نقاشــی مدرن، اتفاقاً از سرگرمی های من 
است«، این نظرســنجی را به نلسون راکفلر 
ارســال کرد و گفت این موضــوع »در میان 
موضوعات مورد بحث در پاریس امروز از ارزش 

بالایی برخوردار است.«
همــکاری با کنگره، موزه هنر مدرن را به 
معتبرترین مؤسسات هنری اروپا متصل کرد. 
در کمیتــه هنر کنگره، مدیران کاخ هنرهای 
زیبای بروکســل، موزه هنر مدرن سوئیس، 
ICA لندن، موزه کایزر فریدریش در برلین، 
موزه ملی هنر مدرن پاریس، موزه گوگنهایم 
)نیویورک و ونیز( و گالری ملی هنر مدرن رم 
حضور داشتند. در ترکیب با قدرت اقتصادی 
مــوزه هنر مدرن )و در پشــت صحنه، بنیاد 
فارفیلد(، این کمیته، گستره و دامنه لازم برای 
تأثیرگذاری بر سلیقه های زیبایی شناختی در 
سراســر اروپا را داشت. همان طور که یکی از 

همان طور که نمایشگاه »دوازده نقاش و مجسمه ساز معاصر آمریکایی« 
چمدان های خود را برای مقصدهای بعدی خود می بست )نمایشگاه 
به زوریخ، دوسلدورف، استکهلم، اسلو و هلسینکی سفر کرد(، موزه 
هنر مدرن در حال آماده سازی برای مشارکت در نمایشگاهی بود که 
بار دیگر آن را در رابطه مستقیم با کنگره آزادی فرهنگی قرار می داد.

احترام و مهرورزی به همسر
یکی از ویژگی های آیت  الله حق شناس، احترام 
خاصّ ایشان به خانم ها بود. اگر می دانست کسی 
با همســرش بد رفتار می کند، بسیار خشمگین 

می شد. 
نســبت به همســر بزرگوار خود نیز با نهایت 
ادب و احترام رفتار می نمــود و می فرمود: »من 
کمــال خود را در خدمت به خانم می دانم و خود 
را موظّف می دانم که آنچه ایشان می خواهد، فراهم 
کنم«. بســیار کم اتفّاق می افتاد که بدون ایشان 

به مسافرت برود.۱
 ***

از آنجا که من به منزل آیت  الله حق شــناس 
رفت و آمد داشــتم، رفتار ایشــان با خانواده را از 
نزدیک می دیدم. رفتار ایشان چنان زیبا و جالب 
بود که موجب غبطۀ ما می شــد؛ غبطه از این که 
چرا ما در روابط خانوادگی مان یک هزارم این شیوۀ 
برخــورد را رعایت نمی کنیم. به یاد دارم که یک 
روز غذایی برای حاج آقا تهیّه کردم و به منزلشان 
بردم. می دانستم که ایشان آن غذا را خیلی دوست 
دارد. همین که خواستم ظرف غذا را باز کنم تا از 
آن میل کند، فرمود: »حسین آقا! صبر کن، بگذار 
اوّل مقداری از آن را برای حاج خانم بدهیم، بعد 

من هم می خورم«.۲
 ***

آیت  الله حق شناس به صورت مکرّر رسیدگی به 
خانواده را توصیه می نمود. خانوادۀ ایشان در طبقۀ 
پایین منزلشان زندگی می کرد و هر گاه خوراکی 
برای ایشــان می آوردند، می فرمود: »اوّل بدهید 

]طبقۀ[ پایین، بعد بیاورید این جا«.3
 ***

در یکــی از روزها که در درس اخلاق آیت  الله 
حق شــناس حاضر شــدیم، دیدیم ایشان نشاط 
همیشگی را ندارد و غصّه دار است. دلیل ناراحتی 
خــود را این  گونه بیان کــرد: »ظهر بعد از ناهار، 
قدری اســتراحت کردم. وقتی بیدار شدم، دیدم 
بساط چایی به راهه. استکان نعلبکی را برداشتم 

تا از سر چراغ چایی بریزم...«. 
ســپس با  گریــه ادامه داد: »این اســتکان و 
نعلبکــی همچین به هم خــورد که حاج خانم تو 
اتاق پشتی بیدار شد!«. دست ایشان لرزش شدید 

همسر جایگاه  به  ویژه  احترام 
مرحوم‌آیت‌الله‌محمد‌ری‌شهری

یادنامه آیت الله عبدالکریم حق شناس- ۱۲

داشــت و طبیعی بود که اگر می خواســت چای 
بریزد، ســر و صدا می کرد. ایشان که از این قضیّه 
خیلی ناراحت بود، ادامه داد: »پیش خودم گفتم: 
عبد الکریم! شکمت کارد بخورد که برای مقصود 
خودت، حاج خانم را که روزه بود، بیدار کردی!«.4

 ***
احترام آیت  الله حق شناس به همسرشان بسیار 
بارز بود. در خانه، به حرف حاج خانم گوش می داد 
و در برنامۀ منظّمی، پنجشنبه ها حتماً با حاج خانم 
غــذا می خورد. در ماه مبارک رمضان، جزء خوانی 
قرآن را همراه حاج خانم انجام می داد. اینها و ده ها 
نمونۀ دیگر، نشــانۀ احترام فوق العادۀ ایشــان به 

همسرشان بود.۵
 ***

آیت  الله حق شناس همیشه و به شدّت، جانب 
خانواده را داشت. ایشان در خانه به تعبیر من، عبد 
خانواده بود. جایگاه خانواده نزد ایشان به گونه ای 

بود که بیشتر از گُل از ایشان مراقبت می کرد.۶
 ***

احترام فوق العاده ای بین آیت  الله حق شــناس 
و خانم ایشــان بر قرار بود. آنها به همدیگر عشق 
می ورزیدند و این، در رفتارشــان کاملًا مشاهده 
می شد. مثلًا ظهرها که حاج خانم به اتاق حاج آقا 
می آمد تا ناهار را همراه ایشان بخورد، می دیدم که 
حاج آقا روبه روی حاج خانم می نشست و هر از گاهی 
به همدیگر نگاه محبّت آمیز می کردند. این پیرمرد 
و پیرزن، چنان با محبّت به هم نگاه می کردند که 
انگار تمام محبّت دنیا در چشــمان این دو جمع 
شده بود و من واقعاً از این صحنه لذّت می بردم.7

 ***
محبّت به همسر، برای آیت  الله حق شناس، یک 
اصل بود. ایشــان و همسرشان در آن سنین بالا، 
قربان صدقۀ هم می رفتند و همدیگر را با کلمات 
محبّت آمیز صدا می کردند. یادم هست که ایشان 
را در سنّ حدود نود سالگی، دو سه هفته ای برای 
اســتراحت و دور ماندن از هوای آلودۀ تهران به 
منزل یکی از دوستان در اطراف تهران بردیم. بعد 
از این مدّت، وقتی ایشان به منزل بر گشت، شاهد 
بودم که با دیدن حاج خانم خطاب به او می گفت: 

»قربانت بروم!«. 
حاج خانم هم در جواب می گفت: فدایت بشوم! 
حاج آقا می گفت: »الهی دورت بگردم!«. حاج خانم 
هم می گفت: الهی درد و بلات بخوره به ســر من! 

توجّه ویژه به جوانان
هنگامی که برای اوّلین بار در سال ۱3۶۸ وارد 
مسجد امین الدوله شــدم، این نکته برایم جالب 
بود که افراد حاضر در مســجد، همه یک دســت 

جوان بودند. 
افراد مسنّی مثل مرحوم طباطبایی که همیشه 
اذان می گفت و پشــت سر حاج آقا می ایستاد نیز 
بودند؛ ولی آن  قدر انگشت شمار بودند که در میان 

انبوه جوانان، به چشم نمی آمدند.۱3
 ***

در یکی از جلسات آیت الله حق شناس، پدرم 
را با خودم به جلسه آورده بودم. تعداد جوانان به 
انــدازه ای بود که وقتی پــدرم آن تعداد جوان را 
دید، گفت: منِ پیرمرد را برای چه به این جلســه 
آوردی؟ اینجا همه شان جوان هستند، من خجالت 

می کشم.۱4

جذب نوجوانان برای طلبگی
تقریباً اوایل تابســتان و روزهای اوّلی بود که 
با آیت  الله حق شناس آشنا شــده بودم. ایشان از 
من پرســید: »داداش جون! امسال که دیپلمت 
را می گیری، می خواهی چه کاره بشوی؟«. گفتم: 
خانواده می گویند: برو دانشــگاه؛ ولی من دوست 
دارم درس طلبگــی بخوانم. حاج آقا فرمود: »پس 
تمام است. شما شهریور بیا مسجد امین الدوله و 

درسَت را شروع کن«.
آن سال در کنکور شرکت کردم و رتبۀ خوبی 
هم آوردم. با این حال، تصمیم گرفتم وارد حوزه 
بشوم. ناگفته نماند که من قبل از آن، چند کتاب 
از جامع المقدّمــات را خوانده بودم؛ امّا در این باره 

حرفی به حاج آقا نزده بودم.
شــهریور شد و من طبق قراری که با حاج آقا 
داشتم، به مســجد امین الدوله رفتم. بعد از نماز، 
خدمتشان رفتم و پس از سلام و احوالپرسی گفتم: 

برای طلبگی آمده ام. 
حاج آقا بلا فاصله آقای موسوی را که مدّاح بود و 
آنجا دروس مقدّماتی حوزه را تدریس می کرد، صدا 
کرد و فرمود: »به این آقای یوسفی، صمدیه۱۹ّ بگو«. 
آقای موســوی گفت: حاج آقا! ایشان که هنوز 
چیزی نخوانده! راست هم می گفت؛ قاعدتاً کسی 
که اوّل طلبگی اش است، باید از شرح امثله شروع 
کند نه صمدیهّ؛ ولی حاج آقا فرمود: »نه ایشــان 
باید از صمدیهّ بخواند«. جالب، این که من تا اوایل 

صمدیهّ را خوانده بودم.۲۰
پانوشت ها:

۱- به نقل از حجّت الإسلام محمّدعلی جاودان.
۲- به نقل از آقای حسین واحدی.
3- به نقل از آقای حسین رضایی.

4- به نقل از حجّت الإسلام غلامحسن بخشی.
۵- به نقل از آقای علیرضا بختیاری.
۶- به نقل از آقای سعید حدّادیان.
7- به نقل از آقای علی قره گوزلو.

۸- به نقل از دکتر علی اکبر محمّدی.
quality« -۹« کلمه ای انگلیسی به معنای کیفیّت و نوع 
است و در اصطلاح، به برش های کوچکی از کالاهایی مانند 
پارچه یا پرده گفته می شود که در دفترچه ای کوچک به هم 
متّصل و بر اساس رنگ و نوع، کدگذاری می شوند تا مشتری 

بتواند با دیدن آنها، کالای دل خواهش را سفارش دهد.
۱۰- به نقل از آقای علی قره گوزلو.

۱۱- به نقل از آقای سیّد محمّدصادق مدرّسی.
۱۲- به نقل از آقای سیّد رضا همایونی.

۱3- به نقل از حجّت الإسلام غلامحسن بخشی.
۱4- به نقل از حجّت الإسلام سیّد میرهاشم حسینی. در 

این باره، ر. ک: ص۱۵4 )اخلاص و عمل، خاطرۀ دوم(.
۱۵- به نقل از حجّت الإسلام محمّد یوسفی.

۱۶- به نقل از حجّت الإسلام غلامحسن بخشی.
۱7- زندگی نامۀ موجود در نرم افزار »ز مُلک تا ملکوت«.

۱۸- به نقل از: آقای محمّد مصلح حیدرزاده.
۱۹- مقصود، کتاب الفوائد الصمدیۀّ، نوشتۀ شیخ بهائی )م 
۱۰3۱ ق( اســت. این کتاب، از منابع مهمّ علم نحو است 

و در اواخر سال اوّل حوزه های علمیّه تدریس می شود.
۲۰- به نقل از حجّت الإسلام سیّد محمّد یوسفی.

یکی می گفت: »الهی خاک زیر پات بشوم!« و آن 
یکی  جــواب می داد: الهی من برات بمیرم! من از 
این همه عطوفت و دل دادگی و احساس میان این 
پیرمــرد و پیرزن، مات  و  مبهوت مانده بودم. آنها 
مثل دختر و پسرهایی که تازه ازدواج کرده اند، به 

هم عشق می ورزیدند.۸
احترام به سلیقۀ همسر

زمانی که با آیت  الله حق شناس به مشهد سفر 
می کردیم، هر چند سال یک بار، برای انتخاب پارچۀ 
قبا می فرمود: »دو سه رقم از کالیتۀ ۹ پارچه ها را 
بگیر و بیاور منزل تا حاج خانم ببیند. هر کدام را 
ایشان بپسندد، من هم می پسندم«. در مدّتی که 
همراه ایشــان بودم، همیشه می دیدم که رنگ و 
طرح لباس هایش را پس از مشورت با حاج خانم 

انتخاب می کرد.۱۰
 ***

آیت  الله حق شناس که برای همسر خود احترام 
زیادی قائل بود، دقّت می کرد که در موارد جزئی 
هم حاج  خانم ناراحت نشود. یک بار، کدو حلوایی 
بزرگی خریده بود. به من فرمود: »با هم می رویم 
درِ خانــه، من کدو را می برم داخل. اگر حاج خانم 

موافقتش را نشان داد، می آیم به تو می گویم، وگرنه 
آن را شما ببر«. 

ایشــان کدو را داخل بــرد و بعد از لحظاتی 
آمد جلوی در و فرمود: »می توانی بروی، مشکلی 

پیش نیامد«.۱۱
اهتمام به آرامش روحی همسر

یک بار تصمیم گرفتم وســایل اضافی و کهنۀ 
داخل انباری منزل آیت  الله حق شــناس را که به 
نظرم قابل اســتفاده نبودند، بفروشم. داشتم آنها 
را بیــرون می آوردم که حاج خانم متوجّه شــد و 
اعتراض کرد. سرِ این موضوع، بگو مگوی مختصری 
میــان ما صورت گرفت. وقتی حاج آقا آمد، من را 
به کناری کشید و فرمود: »سیّد رضا! به نظر من، 
حق با توست، اینها آشغال  اند و به درد نمی خوردند؛ 
امّا آرامش روانی حاج  خانم، مهم تر است. لذا شما 

مطابق سلیقۀ ایشان حرکت کن«.۱۲

 سفارت آمـریکا ؛ رابط موزه هنر مدرن 
و میزبانان فرانسوی

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۴۶
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فرانسه بود که هر بار که با هر مشکلی مرتبط 
با کنگره به او مراجعه می کردیم، بیشــترین 
کمک و همکاری را ارائه می داد.« ارلانگر در 
واقع یک مخاطب تعیین شده توسط سازمان 
سیا در وزارت امور خارجه فرانسه بود. از طریق 
او، کنگره آزادی فرهنگی )و در این مورد، موزه 
هنر مدرن( یک مجرای معتبر برای بودجه های 
رسمی فرانسوی به ابتکارات تبلیغات فرهنگی 
به دست آورد. رنه دارنونکورت، که آن قدر به 
این نمایشگاه اهمیت می داد که آن را شخصاً 
راه انــدازی کرد، نمی توانســت از این ارتباط 
بی خبر باشد. بخش هایی از مطبوعات فرانسه 
به مانورهای سیاسی پشت این نمایشگاه و با 
کنایه به موزه هنر مدرن به عنوان یک پایگاه 
جدید »قلمرو ایالات  متحده« و به نقاشــان 
حاضــر در آن به عنوان »دوازده حواری آقای 

فاستر دالس« اشاره کردند.
همان طور که نمایشگاه »دوازده نقاش و 
مجسمه ســاز معاصر آمریکایی« چمدان های 
خود را برای مقصدهای بعدی خود می بست 
)نمایشــگاه به زوریخ، دوسلدورف، استکهلم، 
اســلو و هلســینکی ســفر کرد(، موزه هنر 
مدرن در حال آماده ســازی برای مشــارکت 

رم افتتاح شــد، و سپس به کاخ هنرهای زیبای 
بروکسل، موزه ملی هنر مدرن پاریس و مؤسسه 
هنرهای معاصر )ICA( در لندن رفت. از میان 
۱7۰ نقاشــی در این نمایشگاه، تقریباً همه آثار 
انتزاعــی بودند. ریچی، که معتقد بود هنرمندان 
کارکرده در سبک انتزاعی به نوعی به »ضعف، و 
حتی عدم خلاقیت اکثر نقاشــی های فیگوراتیو 
غیرکمونیستی« پاسخ می دادند، آثاری از ریچارد 
دیبنکورن، ســیمور دراملویچ، جوزف گلاسکو، 
جان هالتبرگ، ایروینگ کریزبرگ و تئودوروس 

استاموس را انتخاب کرد. 
بنابراین، در حالی که مخاطبان اروپایی هنوز 
در حال آشنایی با اولین موج اکسپرسیونیست های 
انتزاعــی بودند، ریچی در حــال ارائه موج دوم 
بود. طبق معمول، کنگره آزادی فرهنگی جوایز 

محبّــت به همســر، برای آیــت الله حق شــناس، یک اصــل بود. 
ایشــان و همسرشــان در آن ســنین بــالا، قربان صدقــۀ هــم 
می رفتنــد و همدیگــر را با کلمــات محبّت آمیز صــدا می کردند.

 ***
از آیت الله حق شناس پرسیدم: چرا شما این قدر 
به جوانان توجّه می کنید؟ در جواب فرمود: »آشیخ 
محمّدحســین زاهد می گفت: اگــر روز قیامت، 
پروردگارم به مــن بگوید با خودت چه آورده ای، 
من خواهم گفت: این جوان ها را! سرمایه های من 

هم در قیامت، همین جوان ها هستند«.۱۵
گوش  دادن به درد دل جوانان

رابطۀ آیت  الله حق شناس با شاگردانش، مثل 
رابطۀ پدر و فرزند و بلکه بالاتر از آن بود. چه بسا 
فرزندانی که شاید سالی یک  بار هم با پدرشان به 
راحتی درد دل نکنند؛ ولی جوانان زیادی بودند که 
با علاقۀ فراوان حرف دلشان را به ایشان می زدند. 
ایــن رابطه نیز طرفینی بــود. هم جوانان به 
ایشــان ارادت داشتند و هم ایشان علاقۀ خاصّی 

به جوانان داشت.۱۶
آموزش به نوجوانان

آیت  الله حق شــناس فرمود: »زمانی که در قم 
بودم، شب های جمعه برای سلامتی آقا امام زمان 
جلسه ای برای نوجوانان در مسجد، تشکیل داده 
بودم تا مسائل شرعی و احادیث اهل بیت را برایشان 
بیان کنم. قند و شکر و خرما و سوهان می گرفتم و 

از حاضران در جلسه پذیرایی می کردم. 
مرحوم آقای مطهّری، آن طرف گنبد مسجد 
جلسه داشــت و من، این طرف گنبد. یک شب، 
سماور زغالی را روشن کردم و دیدم کسی نیامد. 
ظاهراً ایاّم جشــن بود و همه در جشــن شرکت 
کرده بودند. اوقاتم خیلی تلخ شد. شیخی که تازه 
از نجف آمده بــود، رو به من کرد و گفت: وقتت 
را صــرف بچّه ها می کنی؟! ســماور را خاموش و 
استکان ها را جمع کردم و خوابیدم. در عالم رؤیا 
دیدم که آقا تشریف آوردند و فرمودند: بلند شو و 
ســماور را روشن کن. عرض کردم: چشم، آقا! امّا 

یک نفر هم نیامد. 
ایــن خواب را که دیدم، دوباره بلند شــدم و 
سماور را روشن کردم. تقریباً از شرکت  کنندگان 
در این جلسه، هفت نفر مجتهد شدند؛ بعضی در 

قم و بعضی هم در نجف هستند«.۱7
تشکیل گروه های علمی در مسجد

روزهای اوّلی که هنگام نماز آیت  الله حق شناس 
تکبیر می گفتم، یک بار بعد از نماز، دستم را گرفت 
و مرا به انتهای مســجد نزد آقای جاودان برد. آن 
روزها آقای جاودان هنوز معمّم نشــده بود و تنها 
لبّاده ای طوسی به تن می کرد. حاج آقا غیر از من، 
پنج شــش نفر دیگر از نوجوان ها را هم به ایشان 
ســپرد و به همین شکل، چند نفر دیگر را هم به 
آقــای حاج ناصر، برادر حاج علی روحی ســپرد. 
این گونه بود که مســجد امین الدوله با آن فضای 
محدودش، هر شــب بعد از نماز مغرب و عشــا، 
پذیرای پانزده تا بیســت گروه علمی می شــد و 
هر گروهی به تناسب ســن و سال اعضایش، به 

بحث های گوناگون علمی می پرداخت. ۱۸

طــول خلیج  فارس برای آب شــیرین، التماس 
می کنند. ارتباطات بســیاری با افــراد و عوامل 
فــراوان و مختلفی برقرار کردیم اما نتیجه ای به 

دست نیاوردیم.
سپتامبر ۱۹7۰ پیشنهادی مبنی بر ارائه دو 
دستگاه آب شیرین کن با ظرفیت روزانه ۱۵۰ متر 
مکعــب آب به نیروی دریایی تقدیم و در مارس 
۱۹7۲ قراردادی در این موضوع با شرکت نیاگارا 
امضا نمودیم. جولای ۱۹7۲ پیشنهادی مبنی بر 
ارائــه چهار واحد تصفیه آب به نیروی دریایی با 
ظرفیت روزانه ۲۵۰ متر مکعب آب برای هر یک را 
ارائه کردیم و گزارش مفصلی را برای شرکت آماده 
نمودیم. تفاهم نامه تفصیلی را به نیروی دریایی و 

نمایندگان واحدهای خودمان ارائه کردیم.
اوایل سال ۱۹73 در مناقصه ای که از طرف 
نیروی دریایی برای ایجاد سه واحد تصفیه کننده با 
ظرفیت تولید روزانه ۵۰۰ متر مکعب آب به ازای 
هر دستگاه برای پایگاه نیروی دریایی در جزیره 
خارک برگزار شد، شرکت کردیم. روابطمان را به 
کار انداختیم و افرایم لیفشیتص ساعات زیادی 

را در نیروی دریایی صرف کرد. 
پیشــنهادات کــم نبودند، و از میــان آنان 
پیشــنهادات شــرکت هایی از ژاپن و فرانسه به 
دلیل نقص فنی حذف شدند. در اکتبر هنوز در 
رقابت با شرکت های »ایتان« و »جورج کلارک« 
از بریتانیا، »میتسوایی« از ژاپن، »کسپور واتر« 
از هلند، »کروپ« از آلمان و شــرکتی آمریکایی 
بودیم. طبق اطلاعاتی که از کمیته مناقصات طی 
اکتبر ۱۹73 به ما رسیده بود، نمی توانستیم از این 
احســاس که مناقصه به نفع یکی از شرکت های 
رقیب تنظیم شده است، رها شویم. از آلمانی ها 
می ترسیدیم. فضای تلخی که جنگ یوم کیپور بر 
ما تحمیل کرده بود، بر یأس تجاری مان می افزود. 
سردرگمی و سرزنشی که ارتش در جنگ کسب 

»موتورولا« ابزارهــای ارتباطی به ویژه برای 
ارتــش و پلیس ایران فراهم می کرد، و در مقابل 
آن شرکت »تدیران« در بازار ایران رقابت می کرد 
که عمده فعالیتش در حوزه تجهیزات ارتباطی 
بود و نمایندگی اش در ایران را »ناداو فریدمن« 
بر عهده داشــت. »تدیران« زیرمجموعه شرکت 
چندملیتی »کور« بود که اساســاً با ارتش ایران 
تجارت می کرد. به کمک آن، شرکت »تدیران« 
کارخانــه ای برای تولید ابزارهــای ارتباطی در 
ایران با نام »تلفن سازی« تأسیس کرد. شرکت 
»تلراد« زیرمجموعه »کور« در آن زمان در ایران 
فعالیت و تجهیزات متنوعی برای بازار نظامی و 
غیرنظامی ارائه می کرد. شرکت چندملیتی »کور« 
با مدیریت مئیرعامیت، شــرکت های کشاورزی 
و صنعتی بســیاری را در ایران تأسیس کرد. او 
سیلوهای غلات را ساخت و خدمات کشاورزی 
مکانیکی و غیره را ارائه کرد. سال ۱۹7۵ در پی 
افزایش واردات کالاهای اساسی، دوباره بنادر ایران 

بود. بخش کوچکی از این تریلی های کانتینر بر 
در اســرائیل و در کیبوتص ناصر سیرانی و غالب 
آنها در ایالات  متحده ساخته می شدند. سیستم 
حمل ونقل کانتینر توسط تریلی ها این مشکل را 
در بنادر مرتفع کرد و اقتصاد ایران را ] البته در 

زمینه واردات[ یک نسل به جلو راند.
 با وجود روابط قوی با عوامل برجســته در 
سیســتم امنیتی ایران و روابــط عمیقی که با 
دوستم »دایی« قطبی آغاز کرده بودم، همیشه 
در معاملات اوضاع بر وفق مراد نبود و به راحتی 
در مناقصات پیروز نمی شدیم. نمونه ای خوب از 
مشکلاتی که با آن مواجه شدیم، نزاع سرسختی 
بود که برای برنده شدن مناقصات آب شیرین کن 
نیــروی دریایی ایران رهبری کردیــم. در برابر 
حریفی قوی و سرســخت در قالب کنسرسیوم 
آلمانی »کروپ« رقابت می کردیم که در واقع یک 
اتحاد اقتصادی با ایران بود. برخلاف موفقیتی که 
ما در بازاریابی دستگاه های آب شیرین کن برای 

کرده بود منجر به کاهش قدرت ارتش اسرائیل 
در چشــم ایرانی ها و نزدیکی خطرناک ایران به 
جهــان عرب و در صدر آن مصر و رئیس جمهور 

انورسادات شدند.۲
با وجود قول های مختلف و با اینکه قیمت مان 
ارزان تر از بقیه بود، پیشنهادمان را با این توجیه 
که مشخصات فنی ما با شرایط دعوتنامه و شرایط 
مناقصه همســان نبود مردود دانســتند. پس از 
شنیدن اینکه در مناقصه شرکت »کروپ« آلمان 
برنده شده است، شکایت نامه رسمی را به رئیس 
ستاد ارتش ایران، فرمانده نیروی دریایی)دوست 
قدیمی ام( و بازرسی مرکزی ارتش عرضه کردیم. 
در ایــن بین، اظهار کردیم که طبق پیشــنهاد 
آلمانی ها قیمت هر مترمکعب آب ۱۱۰ سنت ذکر 
شــده است و در مقابل ما پیشنهاد ۸7 سنت را 
مطرح کرده بودیم. برای ما واضح بود که فرمانده 
نیروی دریایی سفارش امضای قرارداد با آلمانی ها 
را به افرادش نموده است و موفق به دریافت جوابی 

درباره شکایت نامه مان نشدیم.
جولای ۱۹74 در ســطح وســیعی منتشر 
شد که ایران ۲۵.۰4درصد از سهام ریخته گری 
کنسرسیوم آلمانی کروپ آلمان را خریداری کرده 
 اســت. ارزش این قرارداد یکصد و چهل و ســه 
میلیون دلار بود. نماینده ای ایرانی به عنوان عضو 
هیئت مدیره منصوب شد و در بخشی از قرارداد 
انتقال دانش فنی از »کروپ« به ایران و تأسیس 
یک شرکت ســرمایه گذاری مشترک در زوریخ 

سوئیس گنجانیده شد.
سال ۱۹7۵ ایران از برملاشدن چند پرونده 
بزرگ فساد آشفته شد. واضح بود که شرکت های 
آمریکایی برای دریافت قراردادهای تجهیز دفاعی 
رشوه ای به ارزش میلیون ها دلار اعطا کرده بودند. 
در ایران جســت وجو درباره جرائم انجام شده و 
بازرسی رسمی شروع شــد. ژوئن ۱۹7۵ دولت 
ایران به کلیه شرکت های خارجی هشدار داد که 
مبادا رشوه را به عنوان حیاط خلوتی برای کسب 
و کارشــان در ایران قرار دهند.3 همه شرکت ها 
مکلف شدند تعهدنامه را امضا کنند، زیرا تمام حق 
کمیسیون ها، سایر حق الزحمه ها برای مواردی که 
در گواهی مشخص شدند، پرداخت نشده بودند. 
نقض این حکم- آن طور که ذکر شده بود- ممکن 
است منجر به اقدامات قانونی و حتی باعث تعلیق 
فعالیت های شرکت در ایران شود. پایان ۱۹7۵ 
شــاه دســتور ایجاد کمیته ویژه دولتی داد که 
وظیفه اش جلوگیری از اتلاف در مخارج توسعه 
و تعیین قیمت واقعی پروژه ها برای توسعه بود، 
برای اطمینان از اینکه مقادیری که صادر شدند 
با نتایج مورد انتظار نسبتاً قابل قبول باشند. در 
رأس این کمیته نخست وزیر، امیر عباس هویدا 

قرار داشت.
پانوشت ها: 

۱- شرکت حمل ونقل دریایی
۲- م: البته آنچه ســبب نزدیکی شاه به انور سادات شد، 
چرخش آشکار سادات به سمت غرب پس از جنگ اکتبر 

۱۹73)یوم کیپور( بود.
3- به نظر می رسد در این برهه، به دنبال کسب رضایت 
هرچه بیشتر شــرکت های غربی و اسرائیلی بوده است 
و مقامات رژیم شــاه بــر این تصور بوده انــد که رقابت 
شرکت های غربی برای دستیابی به منافع خود در اقتصاد 
ایران، آن ها را به ســمت افشای رشوه خواری در اعطای 
پروژه ها به شرکت رقیب و در نتیجه افتضاح بین المللی 

رژیم شاه خواهد کشاند.

»امید و شکست« خاطرات سال ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۵

مشارکت در قرارداد »استرایک«
بسته شدند و کنسرسیوم »کور« اقدام به ساخت 
اسکله ای خصوصی در بندر شاهپور نمود؛ به این 
ترتیــب بارگیری در این اســکله، قدرت رقابتی 
اقتصاد اســرائیل را از طریق کشتی های »زیم«۱ 

به شکل قابل توجهی افزایش داد.
پیش از این هم کارآفرین اســرائیلی، دکتر 
یورام آلموگی، فرزند عضو کنست و فعال اقتصادی 
قدیمی یوسف آلموگی، شــرکت »استارلاین« 
را با همــکاری عاملی ایرانی بــرای حمل ونقل 
دریایی تأسیس نمود و رقابت موفقیت آمیزی در 
قیمت های حمل ونقل شرکت های دریایی دیگر 
داشــت. دکتر آلموگی ســابقاً به عنوان معاون 
رئیس شرکت »زیم« در بخش تحقیق و توسعه 
خدمت کرده بود. »استارلاین« اولین کانتینرهای 
کشتی »پورتوریکو« را که پانزده هزار تن حجم 
داشــت به ایران وارد کرد و به تبع آن مزیتی را 
در مقابل شرکت های حمل ونقل دیگر به دست 
آورد. تا اینکه »زیم« وارد فعالیت های کشتی های 

صورت  به  حق شناس  آیت الله 
مکرّر رســیدگی به خانواده را 
توصیه می نمود. خانوادۀ ایشان 
در طبقۀ پایین منزلشان زندگی 
برای  خوراکی  هر گاه  و  می کرد 
می فرمود:  می آوردند،  ایشان 
»اوّل بدهید ]طبقۀ[ پایین، بعد 

بیاورید این جا«.

در نمایشــگاهی بود که بار دیگر آن را در رابطه 
مســتقیم با کنگره آزادی فرهنگی قرار می داد. 
مونرو ویلر، مدیر نمایشــگاه ها و انتشارات موزه 
هنر مدرن، در نامه ای بــه ناباکوف در ۹  آوریل 
۱۹۵4 تأییــد کرد که »کمیتــه هماهنگی ما 
موافقت کرده تا حد امکان با پروژه شــما برای 
یک نمایشگاه از نقاشی های هنرمندان بین ۱۸ تا 
3۵ سال همکاری کنیم. ما مایلیم آندرو کارنداف 
ریچی، مدیر نقاشــی و مجسمه ســازی موزه را 
برای عضویت در کمیته مشورتی بین المللی شما 

پیشنهاد کنیم.«
نتیجه ایــن همکاری، برگزاری نمایشــگاه 
»نقاشان جوان« بود که در گالری ملی هنر مدرن 

کانتینری مثل آن شد که به صورت منظم بین 
بندر ایلات]ام الرشــاش[ و ســایر بنادر ایران در 

تردد بودند.
ترافیک ایجاد شــده در بنادر ایران اواســط 
دهه هفتاد مــن را برای مشــارکت در قرارداد 
بزرگی با شــرکتی آمریکایی به نام »استرایک« 
هدایت کرد، کــه عمده ترین موضوع آن فروش 
هــزاران تریلی کانتینربر به ایران با هدف انتقال 
آنها از بنادر به مقصدهایشــان در سراسر کشور 

پایگاه های نیروی هوائی ایران داشتیم، موفقیتی 
که به واســطه اعتبار »دایی« و ارتباط خوبش با 
فرمانده نیروی هوائی خاتمی بود، تلاش های ما 
برای نفوذ به نیروی دریایی ایران و ارائه واحدهای 
تصفیه آب به آنان، با مشکل مواجه شد. بلافاصله 
از زمانی که دفترمان را در تهران گشودیم، ارتباط 
با نیــروی دریایی ایران آغاز شــد. بارها و بارها 
مبادرت به دریافــت دعوتنامه از نیروی دریایی 
کردیم زیرا می دانســتیم پایگاه های این نیرو در 

منتقدان نمایشــگاه »نقاشان جوان« نوشت: 
»این واقعیت که نمایشگاه مطابق با سلیقه رایج 
برای جریان های مختلف هنر انتزاعی است و 
هیچ غافلگیری ای ارائه نمی دهد، احتمالاً به 
ترکیب هیئت انتخاب مربوط می شود. تقریباً 
همه اعضای هیئت داوران مدیران موزه هستند 
و به همین دلیل نمی توان انتظار داشــت که 

از بهترین های تثبیت شده پیشی بگیرند.«
هیچ شکی نیست که این سلیقه و علاقه 
غالب بر اســاس یک دســتور کار سیاســی و 
نه صرفاً زیبایی شــناختی، شکل گرفته بود. 
این دســتور کار توسط شخص رئیس جمهور 
آیزنهاور تأیید شد که برخلاف ترومن )قبل از 
او رئیس جمهــور بود(، ارزش هنر مدرن را به 

عنوان »مبنای آزادی« تشخیص داد.

ترافیک ایجاد شــده در بنادر ایران اواســط دهه هفتــاد من را برای 
مشارکت در قرارداد بزرگی با شــرکتی آمریکایی به نام »استرایک« 
هدایت کرد، که عمده ترین موضوع آن فروش هزاران تریلی کانتینربر 
بــه ایران با هدف انتقال آنها از بنادر به مقصدهایشــان در سراســر 
کشــور بود. بخش کوچکی از این تریلی های کانتینر بر در اسرائیل و در 
کیبوتص ناصر سیرانی و غالب آنها در ایالات  متحده ساخته می شدند.


